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Abstract 
War, as a significant phenomenon of international politics, is an unpleasant 

collective experience that can contaminate the fabric of society and leave an 

undesirable legacy for future generations. This study aimed to evaluate 

whether intergenerational transmission of war trauma influenced empathy 

capacity and war-mongering among the next generation. The subjects of this 

study included 182 people born in the 80s and 90s (the first generation of the 

Iran-Iraq war survivors) whose parents had different experiences in war. A 

mixed questionnaire was distributed to assess the severity of war trauma 

experienced by parents from children's perspectives. To assess empathy 

capacity and belligerent attitude, the participants also completed 

warmongering and interpersonal reactivity questionnaires. Quantitative data 

were analyzed using correlation analysis and linear regression analysis, while 

qualitative data were analyzed using content analysis. Researchers found a 

significant link between the severity of parents' traumatic experiences of war 

and their children's cognitive capacity for empathy. In other words, the more 

painful their experiences of war were, the lower the cognitive capacity of 

empathy their children had. Furthermore, children's belligerent attitude was 

not significantly influenced by the severity of their parents' war trauma. 

Keywords: Intergenerational Transmission of Trauma, War Trauma, 

Secondary Trauma, Empathy, war-mongering. 
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 نگرش و همدلی ظرفیت و جنگ جمعی تجربه نسلی بین انتقال
 بعد نسل در طلبانهجنگ

 ایران تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه الملل،بین روابطگروه  استاد سلیمی حسین
  

 یرانا تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه الملل،بین روابط رشته دکتری دانشجوی  سجادی ماندانا
  

 چکیده
 تاروپود رد تواندمي كه است ناخوشايندي جمعي تجربه الملل،بين سياست پديده ترينمهم عنوانبه جنگ

 عه،مطال از هدف. بگذارد جاي بر نيز بعدي هاينسل براي را خود نامطلوب ميراث و كرده نفوذ جامعه يک
 بوده بعدي سلن در طلبانهجنگ نگرش و همدلي ظرفيت بر جنگ جمعي تروماي نسلي بين انتقال اثر بررسي

( عراق و ايران جنگ اول نسل) 31 و 11 هايدهه متولدين نفر 182 شامل پژوهش اين هايآزمودني. است
 تلفيقي ايپرسشنامه. بودند گذاشته سر پشت را عراق و ايران جنگ از متفاوتي تجربيات هاآن والدين كه

 هايآزمودن بين فرزندان، ديدگاه از والدين در جنگ تروماي تجربه شدت سنجش براي( كمي و كيفي)
 سنجش ظورمنبه نيز كانكي مک طلبيجنگ پرسشنامه و فردي بين واكنش پرسشنامه زمانهم شد توزيع

 روش به كيفي هايپرسش از آمدهدستبه هايداده. گرديد توزيع طلبانهجنگ نگرش و همدلي ظرفيت
 وتحليلتجزيه مورد خطي رگرسيون و همبستگي تحليل روش با كمي هايداده و محتوا تحليل كدگذاري

 شناختي ظرفيت و جنگ از والدين تروماتيک تجربيات شدت بين كه داد نشان آماري نتايج. گرفت قرار
 جنگ زا والدين تجربه ميزان هر به ديگرعبارتبه دارد وجود منفي معنادار ارتباطات فرزندانشان در همدلي

 شدت بين ريمعنادا ارتباط حالدرعين. است ترپايين فرزندانشان در همدلي شناختي ظرفيت باشد، تردردناك
 .نشد مشاهده فرزندان در طلبانهجنگ نگرش و والدين در جنگ تجربه ناخوشايندي

   همدلی ،طلبیجنگ ،ثانويه ترومای جنگ، ترومای تروما، نسلی بين انتقال ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ات هاي شناختي در مطالعاي به نقش احساسات و ظرفيتسابقهصورت بيهاي اخير بهدر دهه

ت عنوان ظرفيعلوم انساني و اجتماعي توجه شده است. بازانديشي در وضعيت همدلي به
شناختي اثرگذار در برقراري ارتباط ميان افراد و اجتماعات و ادراك تجربيات و احساسات 

هاي علوم اعصاب اجتماعي به ي است كه در پژوهشارشتههم ميان ديگري از موضوعات م
شود. شناخت متغيرهاي اثرگذار بر اين ظرفيت، در درك بهتر روابط ميان آن توجه مي

 كننده است.ها و جوامع انساني كمکگروه
شكسته و يک بحران رويدادهاي ناگوار جمعي همچون جنگ، بافتار جامعه را درهم

تواند بر روي احساسات، دهد كه تجربه جنگ ميها نشان ميكنند. پژوهشجمعي ايجاد مي
 Grosjeanشناختي و حتي ترجيحات سياسي و اجتماعي افراد اثر بگذارد. هاي روانظرفيت

كشور مختلف كه تجربياتي از جنگ  35نفر در  33511ي اي كه بر رو( بامطالعه2014)
د، انهاي داخلي در يوگوسلاوي، آسياي مركزي و قفقاز شمالي داشتهجهاني دوم و جنگ

اري بر تواند ميراث منفي و پايداست كه تجربه جنگ مي يافتهانجام داد به اين نتيجه دست
خشي اند كمتر به اثربجربه كردهكه جنگ را ت يكسان درجه اعتماد سياسي داشته باشد؛

 نهادهاي ملي باور دارند.
صرفاً به شاهدان عيني آن رويداد محدود  بسامد پيامدهاي ناخوشايندي همچون جنگ

ند ماها در خاطره جمعي مردمان يک كشور باقي ميماند. چنين رويدادهاي ناگواري سالنمي
ا چندين نسل در يک جامعه پژواك سازند كه پيامدهايش تهاي معنايي را بر ميو نظام

شوده ها همچنان گيابد. اين تجربيات با سازوكارهاي مختلفي كه دامنه پژوهش درباره آنمي
جمعي  خرد»( نوعي 2018) Hirschbergerشود؛ و به بيان هاي بعد منتقل مياست به نسل

 ناخته است.نان ناشهمچ« انتقال بين نسلي»كم و كيف اين وضعيت «. سازدبين نسلي را بر مي
عروف خود شكل مرسد، سياستمداران بر سر ميزهاي بيضيكه جنگي به پايان ميهنگامي

مردمان  گيرند.كنند و براي جامعه پس از جنگ تصميم ميفرايند تقسيم غنائم را آغاز مي
گردند و روال عادي زندگي را از سر جان خود بازميهاي نيمهزده به زندگيجامعه جنگ

ل قبل گيرد اما آيا تجربه نسدهه نسل بعدي جاي نسل قبلي را مي گيرند. با گذشته چندمي
دهد هاي پرشمار علمي نشان ميشود؟ پژوهشدر تاريخ و پشت ميز سياستمداران تمام مي

هاي تواند از طريق سازوكارطور نيست. تجربيات جمعي ناخوشايندي مانند جنگ ميكه اين
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سه نسل بعد را تحت تأثير قرار دهد. دامنه اين تأثيرات طيفي از مسائل زيستي و اجتماعي تا 
گيرد. در اين پژوهش ما به دنبال فهم اين مسئله مي تني و جسماني را دربرشناختي تا روان

هاي شناختي تواند بر ظرفيتعنوان يک تجربه اجتماعي ناخوشايند ميهستيم كه آيا جنگ به
 ها اثر بگذارد؟ي بعدي آنهاافراد يک جامعه در نسل

برگزيديم كه پيوند  جهتهاي مهم شناختي ظرفيت همدلي را ازآناز ميان ظرفيت
كي از سازد. همدلي يالملل برقرار مياي روشني رابين روانشناسي و سياست بينرشتهميان

هاي مهم مغز اجتماعي است كه بخش مهمي از تحقيقات علوم اعصاب اجتماعي به ظرفيت
هم شناسانه ماز طرفي ظرفيت درك همدلانه يكي از ابعاد روان يافته است.اختصاصآن 

الملل است. عدم همدلي در افراد يک مطالعات صلح و مذاكرات ديپلماتيک در روابط بين
 .زنديمدامن  هاخشونتجامعه يا ميان دو گروه متخاصم به تداوم تعارضات و گسترش 

ارد كه افراد در جوامعي كه تجربه جنگ را از سر همچنين اين باور عمومي وجود د
ين ا هاي بعدي دارند. لذا دومين پرسشي كه براييريدرگكمتر ميل به شروع  اندگذرانده

ان در فرزندان نسل اول بازماندگ طلبانهجنگپژوهش مطرح شد اين بود كه آيا شدت نگرش 
 طلبانهجنگسياسي نگرش  است يا خير؟ در روانشناسي تركمجنگ ايران و عراق نگرش 

اع از جنگ دف»شود كه فرد از جنگ دفاع كرده يا به آن دامن بزند. يمبه حالتي گفته  معمولاً
ايدي ، باورها، افكار و عقهانگرشيرنده دربرگتوان يک فرايند رواني تلقي كرد كه يمرا 

 .(McConochie, 2007)« كنديماست كه مطلوبيت جنگ را ترويج 
بنابراين استدلال اصلي ما در اين پژوهش اين است كه تجربه ناخوشايند بازماندگان جنگ 

 منظورهببوده است.  مؤثر هاآن طلبانهجنگايران و عراق بر ظرفيت همدلي و همچنين نگرش 
تبيين  رمنظوبهي استاندارد استفاده شد. همچنين هاپرسشنامهآزمون اين فرضيه از تعدادي 

 حالرحشجربه ناخوشايند بازماندگان جنگ ايران و عراق از ديدگاه فرزندانشان دقيق شدت ت
ينه رزمد شدهانجامي هاپژوهشگيري انجام شد. در قسمت اول اين مقاله به بررسي پيشينه 

انتقال بين نسلي تروما و سازوكارها و پيامدهاي آن بر نسل اول يا فرزندان بازماندگان جنگ 
يات ي در ادبابرجستهكنيم كه شكاف پژوهشي يميد تأكن قسمت يم. در اياپرداخته

ينه رشد ظرفيت شناختي همدلي در نسل اول درزممشخص  طوربهاي اين حوزه و رشتهيانم
وجود دارد. سپس در بخش بعدي به تشريح روش انجام اين پژوهش،  زدهجنگجامعه 

 يم. در قسمتاپرداخته هادادهبراي تحليل  مورداستفادهي هاروشو  هاپرسشنامهتشريح 
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هاي حاصل از پژوهش در خصوص ارتباط ميان انتقال بين نسلي تروما و ظرفيت پاياني، يافته
 همدلي در نسل اول تفسير شده است.

 پیشینه پژوهش
بر دوسوم بالغ 2020در سال  Osloدست از موسسه مطالعات صلح  مطابق با دادهاي به

ميليون كودك يعني  452اند. زده را تجربه كردهكودكان جهان زيستن در مناطق جنگ
كيلومتر  51كنند كه كمتر از چيزي در حدود يكي از هر شش كودك در مناطقي زندگي مي

دهد مطالعات نشان مي .(Ostby et al., 2021دارد )با نواحي بالقوه جنگي يا جنگي فاصله 
لات گيري مشكآميز و به لحاظ رواني ناپايدار منجر به شكلهاي مخاطرهدر محيطكه رشد 

 .(Betancourt & Khan, 2008) شودرواني در كودكان و نوجوانان مي

 زا ناشي روحي هاييبآس يا تروما دچار گذرانديم سر از را جنگ تجربه كه افرادي
 آن زا كه شونديم تبديل ضعيتيو به زمان طول در روحي هاييبآس اين. شونديم جنگ
 اختلالي 1سانحه از پس استرس اختلال. شوديم ياد سانحه از پس استرس اختلال عنوان تحت

 وقايع لدنبا به است ممكن كه است آن با مرتبط استرس و ناخوشايندباتجربه  مرتبط
 برايها آن امثال و تجاوز ،يپناهندگ طوفان، زلزله، سيل، جنگ، همچون ناخوشايندي

 بياتتجر از فراتر مزمن اضطراب و استرس علائم متحمل را فرد و آيد وجود به بازماندگان
 اختلال اين .(American Psychiatric Association, 2013كند ) عادي روزمره زندگي
 ،كنندهناراحت خاطرات يادآوري. است همراه تروما بازماندگان با عمر پايان تامعمولاً 
 تلالاخ خواب، اختلالات پنيک، حملات افراطي، احساسي يهاواكنش شبانه، يهاكابوس

 در هسانح از پس استرس اختلالالعمر مادام عوارض از بخشي تنها مزمن استرس و اضطراب
 .است ناگوار وقايع بازماندگان

 يها. پژوهشماندينم محدود نسل يک به جمعي تروماي ناخوشايند يامدهايپ حال،ينباا
 يداند تائشده جنگ تروماي دچار كه والديني فرزندان در را رواني هاييبآس ديمتعد

 Kellerman, 2007;Beckham et al., 1977;Yehuda et al.,2001) اندكرده

Yehuda, 1999;). 
 و باشد دارپاي بسيار است ممكن فرزندان بر والدين سانحه از پس اضطراباختلال  يرتأث
چارچوب  در اغلب كهها پژوهش از دسته اين مطالعه .بماند باقي كودك با عمر پايان تا گاهي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Post-traumatic stress disorder (PTSD) 
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 اين عوارض و پيامدها كه است آن يدمؤ شونديم يبنددسته 1«تروما نسلي بين انتقال اثرات»
وكارها ساز اين. شوديم منتقل فرزندان به مختلفي يسازوكارها طريق از والدين دراختلال 
شناسايي و تصديق  3،شدهسركوب، بازآفريني خاطرات 2بيش افشاسازي»: ازاند عبارت

 (.Banneyer et al., 2017« )تروماي والدين توسط فرزندان و سكوت
گرفته انجام ويتنام جنگ بازماندگان فرزندان روي بر استراليا در كه يامثال مطالعهعنوانبه
 زا با گروه كنترل،جنگ در مقايسه  بازماندگان فرزندان از گروهي كه است داده نشان
 Muong .(Westerink & Giarratano, 1999) برخوردارند تريييننفس پاعزت

 نشان فرزندان در افسردگي سطح با را والدين درنشده درمان تروماي مثبت ارتباط( 2009)
 اختلال دچار مادران در ريوالدگ شيوه نقش درباره كه ديگري مطالعه در وي .است داده

 است تهيافدست نتيجه اين به داده انجام كامبوج سرخ خمرهاي جنگسانحه  از پس اضطراب
 يزانم كننده بينييشپ توانديم مادران در اختلال اضطراب پس از سانحه علائم شدت كه

 اين توانديم مادر توسط مناسب والدگري نقش ايفاي و باشد دختر فرزندان در اضطراب
 اب سانحه والدين از پس استرس اختلال ارتباط .(Field et al, 2013كند ) معكوس را رابطه
شده دهدا نشان نيز ديگري يهاپژوهش در فرزندان در رفتاري مشكلات و افسردگي ميزان

 .(Sheeringa & Zeanah, 2008;Freh, 2016است )
 11 يهادهه متولدين كودكان از بسياري والدين عراق و ايران جنگ سال هشت تجربه

 در( 1383) همكاران و مرادي. كرد وبرومهمي ر فيزيكي و روحي هاييبآس با را 31 و
 نتيجه اين بهاند داده انجام عراق و ايران جنگ جانبازان فرزندان روي بر كه پژوهشي

ال اضطراب اختلمبتلابه  جانبازان فرزندان در اضطراب و افسردگي سطح كه انديافتهدست
 يفتكال در عادي فرزندان با مقايسه درها آن و است عادي فرزندان از بالاتر پس از سانحه

 كه ديگري پژوهش در( 1331) همكاران و طاهري اند.داشته ترييينپا عملكرد فعال حافظه
 كه دادند نشان استشده انجام عراق و ايران جنگ جانبازان فرزندان از نفر 131 روي بر
حال شرح ظهحاف تكليف در سانحه از پس رساست اختلالمبتلابه  جانبازان فرزندان عملكرد»

 فرزندان روي بر يا( بامطالعه1382) ملكيان و احمدزاده .«است عادي فرزندان از تريفضع
راب پس اختلال اضط علائم شدت كه انديافتهدست نتيجه اين به اصفهان در جنگ جانبازان
 .دارد مثبت همبستگي فرزندانشان در اضطراب با والدين در از سانحه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1  . Intergenerational Transmission of Trauma 
2. overdisclosure 

3. reenactment 
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 يرتأث تتح غيرمستقيم صور به شونديم متولد جنگ دوران در كه فرزنداني بنابراين
 تجربيات. دارند قرار جنگ ازها آن ناخوشايند تجربيات و والدين اضطراب و استرس

 والدگري يوهش بر افزون. شوديم منتقل فرزندان به گوناگوني هاييوهش به والدين ناخوشايند
 زا جنگ از ناشي تروماي كه دهديم نشان جديدتر يهاپژوهش فرزندان، تربيت نحوه و

 در هك اخيري مطالعات. دهديم قرار يرتأث تحت را فرزندان نيز زيستي سازوكارهاي طريق
 اول نسل فرزندان به تروماتيک هاييبآس اثر انتقالشده انجام مولكولي زيستي علوم حوزه

ها ژن يانب عبارتي به يا و يان اِيد رونوشت كه اپيژنتيكي يسازوكارها طريق از را چهارم تا
 ,Kellermann, 2013،Lehrner & Yehoda) اندكرده يدتائ دهد،يم تغيير را

2018،Chan et al, 2015). 
 هاييتظرف خصوص در بيشتري يهاداده رسديم نظر به ،هاپژوهش اين رغميعل

 روماهايت نسلي بين انتقال. ياز استموردن زدهجنگدر جوامع  كودكان اجتماعي مغز شناختي
 هويت رد تغيير يختگي،گسازهم توانديم جامعه سطح در يكشنسل و جنگ همچون جمعي
 & Lehrner) باشد داشته همراه به ناخوشايندي اجتماعي ساختاري تغييرات و جمعي

Yehoda, 2018). را همدليازجمله  اجتماعي مغز مهم هاييژگيو توانديم اختلال اين 
 و تجربيات ادراك براي فرد شناختي ظرفيتعموماً  را همدلي. دهد قرار يرتأث تحت

 فزايشا و جامعه در خشونت كاهش به توانديم همدلي. كننديم توصيف سايرين احساسات
 حصل درآمدهاييشپ ينترمهم يكي را آنمعمولاً  و كند كمک افراد ميان متقابل درك
 اتشاناختلاف و تعارضات كاهش و يكديگر درك براياساساً  افراد. داننديم جوامع در سازي

 را يسياس مذاكرات نتايج توانديم حتي افراد ميان همدلي. دارند نياز همدلي ظرفيت به
 .كند دگرگون

 عميق يهارنج كه كساني و شديد يهاخشونت قربانيان كه شوديم تصور طورينعموماً ا
 كه ييهاشپژوه كهيدرحال باشندتر همدل ديگران رنج و درد به نسبت بايد كنند، تجربه را

 بر هك پژوهشي در اشتينبرگ و چيتين. دهديم نشان را آن خلاف استشده انجام بارهيندرا
 خشونت يقربان» كه انديافتهاند درداده انجام هولوكاست واقعه بعد نسل يک بازماندگان روي
 ايجاد رادار دنباله خصومت يک و شده ديگران با همدلي مانع اغلب بودن يجمعدسته

 مناطق در كه فرزنداني و مادران روي بر يشناختعصب يهاپژوهش .(2008) «كنديم
 نفرزندا در همدلي توانايي كاهشدهنده نشان ،اندكرده زندگي اسرائيل جنوبزده جنگ
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 نتايج مچنينهاند. داشته قرار جنگ از ناشي مزمن استرس يرتأث تحت بيشتر كه است مادراني
 مغز حركتي حسي منطقه در آلفا امواج كه داد نشان نيز مادران 1تصويربرداري عصبي مغز

 تاسشده سركوب است، ديگران رنج و درد به خودكار واكنش كنندهيينتع كهها آن
(Levy et al, 2019). اعياجتم مغز شناختي هاييتظرف روي بر كه ييهاپژوهش حالينباا 

 كه شيپژوه تاكنون نيز ايران در. است اندك بسيار استشده انجام جنگ بعدي يهانسل در
 رسيبر عراق و ايران جنگ جانبازان فرزندان در را همدلي شناختي ظرفيت مشخصطور به

 شناختي ظرفيتينه بررسي درزماست شكافي كه  درصدداين پژوهش . استنشده انجام كند
 .بازماندگان جنگ ايران و عراق وجود دارد را پر كند اول نسل فرزندان در همدلي

 كمتر يطوركلبه فرزندان شناختي هاييتظرف بر جنگ ناخوشايند يراتتأث اگرچه
 رايطش كهاند داده نشانها پژوهش برخي حالينباا است،قرارگرفته  بررسي وموردمطالعه 

 توانديم رزندف يتترب هنگام مادر بالاتر تحصيلات مشخصطور به و بهتر اقتصادي اجتماعي
 ,Assariبگذارد ) اثر فرزندان بر جنگ از والدين ناخوشايند تجربيات اثرات كاهش بر

اختلال اضطراب پس از  علائم وجود حالين. درع(Pears & Capaldi, 2001؛ 2020
 به بتلاا ريسک برخوردارند، ترييينپا اجتماعي اقتصادي وضعيت از كه مادراني در سانحه

 حاليندرع .(Cross et al., 2018) دهديم افزايش راها آن فرزندان در كودكي تروماي
اند دهش جنسي و رواني فيزيكي، جسمي، يهاغفلت دچار كودكي در خودشان كه فرزنداني

 ديگران اب مقايسه در يبالاتر همدلي ، ازاندكرده تجربه را كودكي تروماي يگردعبارتبه يا
 مندنظامبا يک بررسي مروري  (2018)و همكاران  Greenberg مثالعنوانبه .برخوردارند

 ي به اين نتيجهسالبزرگو جامعه دوستانه در  رفتار همدلانهدرباره تروماي كودكي و 
 دكيي كه تجربه يک رويداد تروماتيک را در كوسالانبزرگمتوسط  طوربهاند كه يافتهدست

ي سطح همدلي بالاتري در مقايسه با افرادي دارند كه تروماي سالبزرگدر  انددادهگزارش 
كه بر روي مادراني با  (Parlar et al., 2014. مطالعه ديگري )اندنكردهكودكي را تجربه 

 نشدهدرمانكه تروماي كودكي  شدهدادهاست نشان  شدهانجاماختلال اضطراب پس از سانحه 
 سياسي نگرش حاليندرع .اثر معكوس دارد هاآندر بانوان بر روي والدگري همدلانه 

 فرزندان ردطلبانه جنگ و همدلانه يهانگرش بر توانديم ميانجي متغير يکعنوان به خانواده
 ياسيس يهانگرش و افراد همدلي شناختي ظرفيت بين دهديم نشانها . پژوهشبگذارد اثر
 يهاپژوهش بررسي با( 2020) موريسمثال عنوان. بهدارد وجود معناداري ارتباطاتها آن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Magnetoencephalography- MEG 
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 ارانك محافظه با مقايسه در آمريكايي هاييبرالل كه است داده نشان پرشمار تجربي
 .دارند يترهمدلانه يهانگرش
 تلاش و وارد خود پژوهش در را گر تعديل متغير سه ،هافرض پيش اين كنترل منظور به

 الاترب اقتصادي اجتماعي شرايط كودكي، تروماي هاييتوضع از يک هر يرتأث كرديم
 رزندانف طلبانه جنگ و همدلانه نگرش بر را رشد دوران در خانواده سياسي نگرش و خانواده

 يشپ عنوان به زير فرضي مدل به رو اين از. دهيم قرار بررسي مورد جنگ جانبازان اول نسل
 .يافتيم دست پژوهش نظري فرض

 مدل نظری فرضی پژوهش .1شکل 

 

 روش
 استفاده اب كه متغيرهاست ميان همبستگي روابط بر مبتني و 1نوع مطالعه مقطعي از پژوهش اين

 پژوهش اين هدف جمعيت. شد انجام كيفي و كمي سوالهاي از تركيبي با سنجي نگرش از
 را عراق و ايران جنگ تجربه كه بودند والديني( 31 يا 11 دهه متولدين) اول نسل فرزندان

 به تقيممس دسترسي از مانع كرونا بيماري شدت پژوهش انجام زمان دراند. گذاشته سر پشت
 وجهت با طرفي از. شد آماري جامعه از تصادفي يا مند نظام گيري نمونه اجراي و هايآزمودن

 كمتر و بودند جنگ جانبازان خانواده كه هدف جامعه نوع نيز و پژوهش تلفيقي ماهيت به
 غير يوهش به گيري نمونه نهايت در داشتند، سنجي نگرش پژوهش در مشاركت به تمايل

 .شد انجامو در دسترس  تصادفي
از كميته اخلاق  IR.ATU.REC.1399.056شناسه اخلاق به  مجوزاين پژوهش داراي 

دانشگاه علامه طباطبائي است و مشاركت كنندگان در پژوهش پيش از پاسخ دادن به 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cross-Sequential Study 

 ترومای والدین

 نگرش جنگ طلبانه همدلی در فرزند

 ترومای کودکی نگرش سیاسی والد

 وضعیت اجتماعی اقتصادی
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 يهاهشبك طريق ازها پرسشنامه، رضايت نامه اخلاقي آنلاين را امضا كردند. هاپرسشنامه
 محسوب والديني اول نسل فرزندان كه 31 تا 11 يهادهه از متولدين نفر 511 ميان مجازي

 ن مياناي از. شد توزيع بودند گذاشته سر پشت را عراق و ايران جنگ تجربه كه شدنديم
 ( نفر113ها )يآزمودن اكثريت. دادند پاسخها پرسش به( مردنفر  33 نفر زن و 115) نفر 182

ي هاعرب نفر از قوم 3گيلكي، نفر  5نفر لر، 3ترك،  نفر 13نفر كرد،  21بودند،  فارس قوم از
نفر از ساير اقوام بودند. از ميان  11نفر مازنداراني و  3نفر لک،  3نفر بختياري،  3ايران، 

نفر به  88نفر از والدين آنها تجربه حضور در جنگ نداشند و  34ها، يآزمودنجمعيت 
جنگ ايران و  ها به علتيآزمودننفر از  114صورت مستقيم در جنگ شركت كرده بودند. 

آزمودني  182 بين از ي ديگر ايران شده بودند.شهرهاعراق مجبور به ترك ديار و مهاجرت به 
اختلال اضطراب پس از سانحه تحت درمان قرار  علت به نفر از پدرانشان 21اين پژوهش تنها 

ال لگرفته بودند و مابقي علي رغم گزارش علائم توسط فرزندانشان تا كنون به علت اين اخت
 به هيچ مركز درماني مراجعه نكرده بودند.

از ديدگاه  والدين ناخوشايند تجربه شدت يعني مستقل متغير دقيق ارزيابي منظور به
بين فرزندان بازماندگان  2006فرزندان با الگوگيري از پژوهش مشابهي كه در سال 

ساخته تلفيقي ( پرسشنامه محقق Yehuda et al., 2006هولوكاست انجام شده است، )
اختلال اضطراب  طراحي گرديد. يهودا و همكارانش در اين پژوهش يک پرسشنامه مختصر

را با هدف ارزيابي نشانگان اين اختلال در والدين از ديدگاه فرزندان  1پس از سانحه والدين
گزارش داده بودند. طراحي اين  هاسنجهطراحي كرده و روايي معناداري را براي هر يک 

از فرزندان نسل اول به جاي والدين از اين جهت هم اهميت داشت كه  سؤالامه و پرسشن
هاي خانواده خود از تروما را شنيده و تا چه اندازه يترواداد فرزندان تا چه اندازه يمنشان 

. پرسشنامه محقق ساخته يهودا و اندبودهعلائم آنها مشاهده كرده يا در معرض پيامدهاي آن 
طراحي و توسط پزشک  2اساس مقياس باليني اختلال اضطراب پس از سانحههمكارانش بر 

ت تفاومعتمد مورد ارزيابي قرار گرفته بود. گزارشي نهايي آن پژوهش نشان داد كه 
ط پزشک توس نيعلائم والد يبندو درجه ينيفرزندان از علائم والد يبندرتبه نيب يداريمعن

مين مدل براي سنجش شدت تروماي والدين استفاده . در پژوهش حاضر نيز از هوجود ندارد
ييد گرديد. همچنين دو پرسش تأ 81/1اين پرسشنامه با آلفاي كرونباخ  سؤالاتشد. روايي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Parental PTSD Questionnaire–(PPQ) 

2. Clinician Administered PTSD Scale (CAPS) 
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كيفي در پرسشنامه گنجانده شد و از فرزندان خواسته شد تا تجربه پدر و مادر خود را از 
 بر دانفرزن ديدگاه از دينوال تروماتيک تجربه شدت جنگ ايران و عراق توصيف كنند.

 مناطق در حضور قبيل از شده تجربه وضعيت وخامت شدت و نوع گذاري امتياز اساس
 جانبازي اقوام، يا خود جانبازي بمباران، اضطراب زندگي، محل اجباري مهاجرت جنگي،
 .شد سنجيده جبهه در حضور زمان مدت و يک درجه اقوام شهادت و روان و اعصاب
 شناختي ظرفيت رمتغي. شد گرفته نظر در وابسته متغير عنوان به متغير نيز دو پژوهش اين در

 اكنشو پرسشننامه از همدلي ظرفيت سنجش منظور طلبانه. به جنگ نگرش متغير و همدلي
پرسشنامه دو عنصر مهم همدلي يعني همدلي  اين(. Davis, 1983) كرديم استفاده فردي بين

دلواپسي ، 2، تخيل1متغير كليدي توانمندي دگرانديشي 4طريق عاطفي و همدلي شناختي را از 
و  فيض آبادي توسط ايران دركند. اين پرسشنامه يمارزيابي  4و آشفتگي شخصي 3همدلانه

( براي سنجش رابطه همدلي با هويت و تعهد در دانشجويان به كار گرفته 1381همكاران )
 1631)دگرانديشي(؛  1618شده است و آلفاي كرونباخ آن در چهار متغير مذكور به ترتيب 

)پريشاني فردي( گزارش شد )فيض آبادي و  1631)دلواپسي همدلانه( و  1618)تخيل(؛ 
( نيز اين پرسشنامه را با هدف ارزيابي 1331(. همچنين كسبخي و همكاران )1381همكاران، 

همدلي شناختي يا عاطفي در پرستان به كارگرفته اند و روايي پرسشنامه را در هر چهار 
( 1331. )كسبخي و همكاران، اندكردهدرصد گزارش  1683تا  1635مقياس، در محدوده 

مذكور بومي سازي شده و روايي آن پيش از اين مورد توان گفت كه پرسشنامه يم ينبنابرا
ييد قرار گرفته بود. در پژوهش حاضر نيست روايي پرسشنامه واكنش بين فردي با الفاي تأ

 ييد قرار گرفت.تأدرصد مورد  1613 كرونباخ

 کم طلبي جنگ نگرش پرسشنامه از طلبانه جنگ نگرش سنجش هدف با همچنين
استفاده شده كه در ايران نيز توسط فردوسيان و همكاران  (McConochie, 2007كانكي )

ييد قرار گرفته تأمورد  1684 آلفاي و روايي آن با شده سازي بومي ( دردانشگاه تبريز1334)
 ييد شد.تأ 1631بود. روايي پرسشنامه فوق در پژوهش حاضر نيز با آلفاي كرونباخ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

.1 (Perspective-taking) ها از منظر فرد ديگر است. مفهومي در نظريه ذهن به معناي توانانيي ديدن و ادارك جهان و پديده

 به اين معنا كه خود را كاملاً جاي فرد ديگر گذاشته و تلاش كنيم جهان را از ديدگاه وي درك كنيم.

2. fantasy 

3. empathic concern 

4. personal distress 
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 فرزند ربيتت شرايط در والدين تحصيلات و اجتماعي اقتصادي وضعيت كنترل منظور به
 زانيم مؤلفه 4كه داراي  (1332)اقتصادي قدرت نما - ياجتماع تيپرسشنامه وضع از نيز

 يشناخت تيسؤال جمع 1مسكن و مجموعاً  تيو وضع لاتيدرآمد، طبقه اقتصادي، تحص
ط سپرسشنامه مذكور را تو ييصوري و محتوا ييروا (1332)و همكاران  ياسلامشد.  استفاده

با استفاده از آزمون آلفاي  نيهمچن دادند، قرار دييمورد تأ يورزش نيتن از متخصص 12
 به دست آمد. 1683پرسشنامه  ييايكرونباخ پا

 يرتأث وي همدلانه نگرش بر توانديم فرد در كودكي تروماي كه فرض اين به توجه با
 شده سازي بومي ،(2003) همكاران و Bernstein 1كودكي تروماي پرسشنامه بگذارد
 توزيع فرزندان ميان در 1638تا  1681 كرونباخ آلفاي با همكاران و دژكام ابراهيمي توسط

روايي پرسشنامه تروماي كودكي در اين پرسشنامه به ترتيب در زيرشاخص هاي سوء  .شد
و در غفلت  1685در غفلت عاطفي  1631؛ در سوء استفاده جنسي 1632استفاده فيزيكي، 

 ييد شد.تأگزارش و  1633جسمي 
شد  طيفي در پرسشنامه گنجانده سؤالبه منظور سنجش نگرش سياسي خانواده نيز يک 

شاركت كنندگان درخواست شد تا به وضعيت نگرش سياسي خانواده خود در دوران و از م
نيز براي وضعيت  5اصولگرا( امتياز دهند و امتياز  كاملاً) 11)بسيار اصلاح طلب( تا  1رشد از 

 بدون نگرش سياسي در نظر گرفته شد.
 مورد SPSS افزار نرم توسط منفي و مثبت همبستگي لحاظ از آمده بدست يهاداده
 به طلبانه نگج نگرش و همدلي شناختي ظرفيت يعني وابسته متغير دو. گرفت قرار بررسي

 صادي،اقت اجتماعي وضعيت گر تعديل يرهايمتغ سه حضور در همينطور و جداگانه صورت
 تجربه شدت به توجه با) كنترل و آزمودني يهاگروه در سياسي نگرش و كودكي تروماي

 .گرفت قرار ارزيابي مورد( والدينشان در تروماتيک

 هایافته
 همانطور كه پيشتر گفته شد اين پژوهش از دو فرضيه اصلي برخوردار بود.

فرضيه اول: شدت تجربه ناخوشايند تروماتيک والدين با ظرفيت شناختي همدلي رابطه منفي 
 .دارد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Childhood Trauma Questionaries CTQ 
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ثبت م فرضيه دوم: شرت تجربه ناخوشايند تروماتيک والدين با نگرش جنگ طلبي رابطه
 دارد.

به منظور سنجش اين دو فرضيه ابتدا از تحليل همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج 
 قابل مشاهده است. 1آن در جدول 

 همبستگی پيرسون بين متغيرهای مستقل و وابسته .1جدول 

  
شدت تجربه 

 ناخوشایند
 نگرش همدلانه

نگرش جنگ 
 طلبانه

شدت 
تجربه 

 ناخوشایند

 -1834 -18433 4 همبستگی پيرسون

 18226 1844  معناداری رگرسيون

 433 433 433 تعداد

نگرش 
 همدلانه

 -18144 4 -18433 همبستگی پيرسون

 18333  18144 معناداری رگرسيون

 433 433 433 تعداد

نگرش 
جنگ 
 طلبانه

 4 -1844 -18134 همبستگی پيرسون

  18333 18226 معناداری رگرسيون

 433 433 433 تعداد

ي بدست آمده از اين جدول ارتباط شدت تجربه ناخوشايند با ظرفيت هادادهبر اساس 
به عبارت ديگر هر چقدر شدت تجربه ؛ ( دارد-16182شناختي همدلي رابطه معنادار و منفي )

ند ميزان باش ناخوشايند والدين از جنگ بيشتر باشد يا تروماي شديدتري را تجربه كرده
 درصد كمتر است. 35نگرش همدلانه در فرزندان نسل اول آنها با ضريب اطمينان 

قابل مشاهده است، ضريب همبستگي بين شدت تجربه  1از طرفي همانطور كه در جدول 
 165ناخوشايند از جنگ در والدين و نگرش جنگ طلبانه در فرزندان نسل اول آنها بالاتر از 

براين ارتباط معناداري بين تجربيات تروماتيک والدين از جنگ و نگرش بنا؛ ( است16888)
با توجه به نتايج بدست آمده از اين بخش، فرضيه جنگ طلبانه در فرزندان آنها وجود ندارد. 

سومي به آزمون گذاشته شد كه ارتباط تجربه ناخوشايند از جنگ در والدين را با نگرش 
به عبارت ؛ ندكيممتغير ميانجي گر نگرش همدلانه بررسي  جنگ طلبانه در فرزندان با دخالت

 ديگر فرضيه سوم عبارت بود از:
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فرضيه سوم: نگرش جنگ طلبانه در فرزنداني كه والدين آنها تجربه تروماتيک شديدتري از 
 تري دارند، فوي تر است.يينپاجنگ دارند و خودشان نيز ظرفيت همدلي 

 است. آمده 2نتايج اين آزمون در جدول 

. ضريب همبستگی بين شدت تجربه ناخوشايند والدين و نگرش جنگ طلبانه در فرزندانی که 3جدول 

 تری دارند.يينپاهمدلی 

 نگرش جنگ طلبانه نگرش همدلانه  

نگرش 
 همدلانه

 -18144 4 همبستگی پيرسون

 18333  معناداری رگرسيون

 433 433 تعداد

جنگ نگرش 
 طلبانه

 4 -18144 همبستگی پيرسون

  18333 معناداری رگرسيون

 433 433 تعداد

مشخص است ضريب همبستگي بين نگرش جنگ طلبانه و  2همانطور كه در جدول 
توان نتيجه گرفت كه ارتباط يم( و بنابراين 16888مقدار است ) 165نگرش همدلانه بالاتر از 

معناداري بين اين دو متغير وجود ندارد به عبارت ديگر كاهش نگرش همدلانه در فرزندان با 
 شود.يمشدت يافتن نگرش جنگ طلبانه در آنها مرتبط نيست و فرضيه سوم اين پژوهش رد 

يرهاي متغبر روي  رتر اثر سه متغير تعديل گيقدقبه منظور كنترل بهينه نتايج و كسب نتايج 
 وابسته اول و دوم يعني نگرش همدلانه و نگرش جنگ طلبانه سنجيده شده.

 متغير تعديل گر اول: وضعيت اقتصادي اجتماعي والدين در هنگام تربيت فرزند.
 متغير تعديل گر دوم: تروماي كودكي

 متغير تعديل گر سوم: نگرش سياسي خانوادده
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 مداخله گر بر متغير وابسته نگرش همدلانهيرهای متغير تأث .2جدول 

  ضرایب استاندار ضرایب غیراستاندارد مدل

 B Std. Error Beta t معناداری 

 18111 648961  18145 38329 متغیر مستقل

 18144 -38421 -18433 18114 -18114 شدت تجربه ناخوشایند

 18111 648391  18145 38329 متغیر مستقل

 18146 -38441 -18431 18114 -18114 ناخوشایندشدت تجربه 

 18619 18531 18193 18136 18144 وضعیت اجتماعی اقتصادی

 18111 698544  18145. 38329 متغیر مستقل

 18146 -38494 -18423 18114 -18114 شدت تجربه ناخوشایند

 18615 18543 18193 18136 18144 وضعیت اجتماعی اقتصادی

 18342 18166 18115 18191 18113 ترومای کودکی

 18111 648119  18145. 38329 متغیر مستقل

 18142 -38444 -18426 18114 -18114 شدت تجربه ناخوشایند

 18552 18533 18149 18136 18145 وضعیت اجتماعی اقتصادی

 18334 18446 18144 18133 18114 ترومای کودکی

 18193 -38123 -18453 18194 -18165 نگرش سیاسی

شود سطح معناداري شدت تجربه ناخوشايند با متغير يممشاهده  3همانطور كه در جدول 
است و همانطور كه پيش از اين گفته شد، فرضيه اول اين پژوهش با  16114نگرش همدلانه 

 26431عدد  tشود. همانطور كه در جدول مشخص است مقدار يمييد تأدرصد  35اطمينان 
 با ضريب منفي است كه بيانگر معكوس بودن اين رابطه است.

با ورود متغير تعديل گر اول يعني وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده در هنگام تربيت 
توان نتيجه يمبنابراين ؛ باشديم 165است كه بالاتر از  16113فرزند، معناداري اين رابطه عدد 

به عبارت  ؛متغير تعديل گر اول و متغير وابسته اول وجود ندارد گرفت كه رابطه معناداري بين
ديگر بهتر بودن شرايط اقتصادي و اجتماعي خانواده در هنگام تربيت فرزند تاثيري بر ارتباط 

 اندردهككند و فرزنداني كه در شرايط اقتصادي اجتماعي بهتري رشد ينمدو متغير اصلي ايفا 
 خوردار نيستند.از نگرش همدلانه بالاتري بر

 16343ورود متغير تعديل گر دوم يعني تروماي كودكي، سطح معناداري رابطه با عدد 
بنابراين وجود يا عدم وجود تروماي كودكي ؛ باشديم 165 نشان داده است كه باز هم بالاتر از
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تواند به صورت معناداري رابطه ميان شدت تجربه ناخوشايند و نگرش همدلانه را ينمنيز 
 تغيير دهد و كم و زياد كند.

وهش نشان هاي اين پژاما مهمترين متغير تعديل گر اين پژوهش نگرش سياسي بود. يافته
تواند رابطه ميان شدت تجربه ناخوشايند والدين و ظرفيت شناختي يمدهد تنها متغيري كه يم

ر اين تعديل گ ير قرار دهد، نگرش سياسي خانواده است. اثرتأثهمدلي در فرزندان را تحت 
( به اين صورت است كه به هر -26138است با ضريب ) 16133متغير كه سطح معناداري آن 

ميزان كه نگرش سياسي خانواده به سمت نگرش اصول گرايي راديكال سوق پيدا كند، 
 ظرفيت شناختي همدلي در فرزندان كمتر خواهد بود.

گرش تغير وابسته اين پژوهش يعني نسپس اثر هر سه متغير تعديل گر را بر روي دومين م
 جنگ طلبانه در فرزندان بررسي كرديم.

 يرهای مداخله گر بر متغير وابسته نگرش جنگ طلبانهمتغير تأث .3جدول 

  ضرایب استاندار ضرایب غیراستاندارد مدل

 B Std. Error Beta t معناداری 

 18111 368963  18135 38515 متغیر مستقل

 18226 -18335 -18134 18119 -18114 ناخوشایندشدت تجربه 

 18111 368443  18135 38515 متغیر مستقل

 18243 -18961 -18132 18119 -18114 شدت تجربه ناخوشایند

 18433 -48943 -18133 18156 -18129 وضعیت اجتماعی اقتصادی

 18111 368433  18136 38513 متغیر مستقل

 18243 -18963 -18132 18119 -18114 شدت تجربه ناخوشایند

 18434 -48944 -18133 18156 -18129 وضعیت اجتماعی اقتصادی

 18235 -18959 -18136 18169 -18133 ترومای کودکی

 18111 368134  18136 38513 متغیر مستقل

 18231 -18953 -18132 18119 -18114 شدت تجربه ناخوشایند

 18436 -48333 -18132 18156 -18129 وضعیت اجتماعی اقتصادی

 18292 -18992 -18135 18169 -18134 ترومای کودکی

 18635 -18939 -18133 18162 -18136 نگرش سیاسی

يرها تغمهاي جدول بالا مشخص است رابطه پيش بيني پذيري بين اين همانطور كه از يافته
 16331بسيار ضعيف است. رابطه بين شدت تجربه ناخوشايند با نگرش جنگ طلبانه كه با عدد 
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است و بنابراين رابطه معناداري بين  165ي كه عدد آن بيشتر از ارابطهدر جدول مشخص است، 
اين دو متغير وجود ندارد. در حضور متغير تعديل گر اول يعني وضعيت اقتصادي اجتماعي 

بنابراين متغير تعديل گر اول نقش تعديل كننده ندارد. ؛ شوديمنشان داده  16183عدد  خانواده
 16325شود عدد بدست آمده يمدر مدل سوم كه تعديل گر دوم يعني تروماي كودكي وارد 

متغير  و ؛تواند در اين رابطه نقش تعديل گر ايفا كندينمبنابراين تروماي كودكي نيز ؛ است
 تواند در رابطهينماست و بنابراين اين متغير نيز  16135سياسي خانواده نيز سوم يعني نگرش 

 بين شدت تجربه ناخوشايند و نگرش جنگ طلبانه نقش تعديل گر ايفا كند.

 گیریبحث و نتیجه
آثار و پيامدهاي مخرب جنگ صرفاً به نواقص فيزيكي و مادي كه براي يک كشور و مردمان 

هاي شناختي تواند ظرفيتشود. پيامدهاي جنگ ميود نميآورد محدآن به همراه مي
هاي بعدي را تحت تأثير قرار دهد. تجربيات اجتماعي ناخوشايند در تاروپود يک جامعه نسل

طور كه يک فرد گاهي براي بازگو كردن واقعه ماند و درست همانها باقي ميبراي نسل
ها و هاي تروماي جمعي نيز بعد از گذشت سالها زمان نياز دارد، برخي از پيامدتروما به سال

رو بررسي ميراث جنگ بر ترجيحات يابد. ازايندر نسل بعدي آن جامعه فرصت ظهور مي
از اهميت بسزايي براي بازسازي اقتصادي،  هاي بعدو سياسي فرزندان نسل رواني و اجتماعي

 هاي پس از جنگ برخورداراست.اجتماعي و رواني جامعه در سال
اي در رشتهتواند به توسعه ادبيات ميانين مقاله سه يافته كليدي داشت كه هركدام ميا

هاي مختلف مرتبط با مطالعات جنگ و صلح، روانشناسي و علوم شناختي كمک كند. حوزه
نخست آنكه ميراث جنگ براي فرزندان نسل بعد پيامدهاي شناختي ملموس دارد. اين يافته 

هاي افتهكنند، سازگار است. بر اساس يال بين نسلي تروما را تائيد ميهايي كه انتقبا پژوهش
ي هاي شناختي مغز اجتماعتواند ويژگياين پژوهش تجربه اجتماعي ناخوشايند والدين مي

نسل بعد را تحت تأثير قرار دهد. اينكه اين تأثيرات تا چه اندازه فيزيكي و زيستي و تا چه 
 هاي بعدي باشد.موضوع پژوهشتواند اندازه رواتي است مي

دومين يافته كليدي اين پژوهش، مؤيدكاهش ظرفيت شناختي همدلي در نسل بعد 
ين تراند. همدلي از مهمگذرانده ها تجربه جنگ را از سراي است كه نسل پيشين آنجامعه

كاركردهاي مغز اجتماعي بشر است. بدون همدلي، صلح، اعتماد، همكاري، فداكاري و 
افتد. همدلي، گام نخست در حفظ و پايبندي اخلاق اجتماعي و پذيري اتفاق نميحتي جامعه
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آن  د دراي كه ظرفيت همدلي افراسنگ بناي بنيان نهادن يک جامعه اخلاقي است. جامعه
هايي كه هاست. با درك زمينهكاهش پيدا كند، بستر مناسبي براي پرورش انواع خشونت
شود، همچون انتقال بين نسلي منجر به كاهش ظرفيت شناختي همدلي در يک جامعه مي

 اي را بنيان دهدهاي بعدي جامعهتوان اميد داشت كه نسلانديشي براي آن ميتروما و چاره
 تري باشد.تر و مبتني بر اعتماد و دوستي گستردهخلاقيمراتب اكه به

ه كليدي طلبانه سومين يافتعدم ارتباط مستقيم ظرفيت شناختي همدلي با نگرش جنگ
شود؛ نقص همدلي در يک جامعه لزوماً به نگرش رغم آنچه تصور مياين پژوهش است. علي

اند بستر جامعه را براي وقوع تواگرچه نقص همدلي مي انجامد.طلبانه راديكال نميجنگ
رسد كه ظرفيت همدلي بالاتر لزوماً به معناي ها آماده سازد اما به نظر ميانواع خشونت

ه بنابراين اين پرسش ك؛ طلب بودن نيستطلب بودن و كاهش آن به معناي جنگصلح
بط شود، بي مرتطلطلبي يا جنگتواند به صلحهايي ميظرفيت شناختي همدلي با چه مكانيسم

 هاي آتي باشد.توجهي براي پژوهشتواند موضوع قابلمي

نتايج اين پژوهش همچنين نشان داد كه وضعيت اجتماعي اقتصادي مطلوب والدين در 
طور تواند تأثيري بر انتقال اثرات نامطلوب تروماي جنگ به نسل بعد، بههنگام رشد نمي

يط اقتصادي اجتماعي والدين اگرچه مشخص در وضعيت شناختي همدلي، داشته باشد. شرا
ما برخي كند اهاي شناختي فرزندان ايفا ميگيري و ارتقاء ظرفيتاهميت بالايي در شكل

تواند عميقاً تحت تأثير متغيرهاي نامطلوب پيشيني و سرشتي هاي شناخت اجتماعي ميجنبه
تماعي ري تجربيات اجقرار بگيرد كه از كنترل آگاهانه افراد خارج است. نشان دادن اثرگذا

رداري رغم برخوهاي پيشين بر ظرفيت شناختي همدلي نسل بعدي، عليناخوشايند نسل
العات تواند توجه را به مطوالدين از شرايط خوب اقتصادي و اجتماعي حين تربيت فرزند، مي

 تجربي معطوف كند كه بر سازوكارهاي زيستي دخيل در اين فرايند تأكيددارند.
 هاي حزبي پدرانهاي سياسي و تفاوتهاي اين پژوهش اهميت نگرشيافتهحال درعين

هاي شناختي متفاوت را نشان داده است. نتايج اين و مادران درتربيت فرزنداني با ظرفيت
پژوهش نشان داد كه نگرش سياسي خانواده در هنگام رشد فرزند از ميان سه متغير تعديل 

اند بر رابطه بين تجربه ناخوشايند والدين از جنگ با توگر ديگر، تنها عاملي است كه مي
اسي هاي كليدي اين پژوهش نگرش سيظرفيت شناختي همدلي اثر بگذارد. مطابق با يافته

؛ افزايدگرايانه راديكال برشدت اثرگذاري تروما در كاهش ظرفيت همدلي فرزندان مياصول
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هاي دهد چه عناصري در طيفي از گفتمانهايي كه نشان رسد انجام پژوهشبنابراين به نظر مي
هاي تواند بر ظرفيتطلبانه وجود دارد كه در دوران رشد فرزند ميگرايانه تا اصلاحاصول

 شناختي وي اثرگذار باشد، واجد اهميت است.
الملل، همكاري ميان كشورها بر مبناي اعتماد و عدم اعتماد در ادبيات رشته روابط بين

كه درباره چگونگي تبديل يک وضعيت مبتني بر عدم اعتماد به گاميگيرد و هنصورت مي
لي كنيم، مفهوم همديک وضعيت همكاري جويانه و متكي بر اعتماد دوجانبه صحبت مي

ه زمين كند. ظرفيت همدلي همچنين يكي از اجزاي مهم ادبيات موجود دريماهميت پيدا 
 ;Heed, 2012است )هاي صلح الخصوص نشستمذاكرات ديپلماتيک و علي روانشناسي

Holmes & Yarhimilo, 2017)كل سازمان  دومين دبير 1طور كه داگ هامرشولد. همان
د كه حلي براي يک منازعه اميدوار باشيتواند به يافتن راهتنها زماني مي»ملل نيز گفته بود: 

شكلات و يد، مبينصورت عيني پيش روي خود ميطور كه طرف مقابلتان را بهبياموزيد همان
 ,Booth & Wheeler)« صورت ذهني درك و تجربه كنيدهاي وي را نيز بهدغدغه

ي گيري و توسعه ظرفيت شناختهايي كه چگونگي شكلبنابراين انجام پژوهش ؛(2008
اي بررسي كند رشتههاي ميانهمدلي در افراد يک جامعه عوامل مؤثر بر آن را در حوزه

هاي افتهاي يرشته هاي پژوهش حاضر در يک افق بينااين منظر يافتهاهميت بالايي دارد. از 
مطالعات صلح  طور مشخصالملل و بهروانشناسي تربيتي و علوم شناختي را به رشته روابط بين

هاي اين پژوهش نشان داد كه چطور مديريت و يا عدم مديريت يافته زند.و جنگ پيوند مي
ملل كه ممكن است آن را به وضعيت مخاصمه يا جنگ يكي بحران در عرصه نظام بين ال

بعد ظرفيت شناختي آن جامعه براي صلح آفريني و اعتماد  هانسلتواند تا يمتبديل كند 
جا بايد خاطرنشان كرد كه اين پژوهش بر روي تعداد ير قرار دهد. در همينتأثسازي را تحت 

شده است. در جامعه ايراني انجام نمونه اندكي از فرزندان جانبازان جنگ ايران و عراق
هاي جانبازان اعصاب و روان به علت صدمات روحي و جسماني بسياري از خانواده

ا آن هاي مشابه باند از مشاركت در اين پژوهش و پژوهشناپذيري كه متحمل گشتهجبران
بهي اهاي مشزنند. اگرچه حجم نمونه اين پژوهش در حال حاضر بيشتر از پژوهشسرباز مي

است كه بر روي فرزندان جانبازان اعصاب و روان جنگ ايران و عراق صورت گرفته است؛ 
هاي تصادفي در كنار گيريسازي حجم نمونه و انجام نمونهرسد كه بهينهاما به نظر مي

ركلي به نظر طوبه تري را به همراه داشته باشد.هاي باليني عميق بتواند نتايج دقيقمصاحبه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dag Hammarskjöld 
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و  ررسي ميراث شناختي جنگ و تروماي ناشي از آن بر سلامت روان و جسمرسد بمي
هاي هاي بعد حوزه قابل توجه و نويني براي پژوهشهاي شناختي افراد جامعه نسليتظرف
 اي آتي در زمينه مطالعات صلح، روانشناسي و علوم شناختي باشد.رشتهميان

 تعارض منافع
هاي يفناورتوسط ستاد توسعه علوم و  3323ري اين پژوهش بر اساس طرح با كد پيگي

 است. قرارگرفتهيت موردحماشناختي ايران 

 سپاسگزاری
هاي يناورفدر اين پژوهش سپاسگزاريم و ستاد توسعه علوم و  كنندگانمشاركتاز تمامي 

سپاسگزاري  قراردادنديت مادي و معنوي خود موردحماشناختي كه انجام اين پژوهش را 
 كنيم.يم

 منابع

و  یدوران کودک یتروماها (.4933) .طاهره ثقه الاسلام محمود و دژکام، الله،حجت ابراهيمی،
، (4)43 ،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالينی ايران. یدر بزرگسال یاقدام به خودکش

325-333. 
. نقش (4933) .مهدی سيد ،رضوی نجفيانو  محمد ،خبيری ،احمد ،محمودی ،ايوب اسلامی،

 یمشارکت شهروندان به ورزشهای همگان زهيانگ در (SES)اقتصادی  یاجتماع تيعوض
 .414-33(، 9)3، تيريکاربردی در مد یهاپژوهش. مجله یحتفري

 موسوی رقيه و نوری، عليزاده جعفر، ميرزايی، پرويز، آزادفلاح، عليرضا، مرادی، فاطمه، طاهری،
 رساست اختلال به مبتلا جانبازان نوجوان فرزندان در فعال حافظه عملکرد(. 4933. )نرگس

-94 ،(43)5 رفتار، و انديشه بالينی روانشناسی در رفتار و انديشه(. PTSD) سانحه از پس
43 .https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135414. 

های يژگیو(. بررسی 4934. )فرشته فتحی، و رحيم گرگری، بدری محمد، فردوسيان، بانان
سوالی مک کانکی. مقاله ارائه شده در کنفرانس بين  44روانسنجی پرسشنامه جنگ طلبی 

، تهران. علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعیالمللی 
https://civilica.com/doc/436437/ 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135414
https://civilica.com/doc/436437/
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ی هاسبک(. بررسی رابطه همدلی با 4936) .مهرناز اله و شهرآرای، ولی فرزاد، زهرا، آبادی، فيض
(، 3)9، مطالعات روانشناختیی فنی و علوم انسانی. هارشتههويت و تعهد در دانشجويان 

65-31. 
(. همدلی 4936). مليحه نصيری، و جميله محتشمی، کامليا، روحانی، مريم، کسبخی، صداقتی

شريه نی آنکولوژی يک مطالعه مقطعی. هابخششناختی يا عاطفی در پرستاران شاغل در 
 (.4)43، پژوهش پرستاری ايران
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